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  چكيده

غنـائي   هـاي شـعر  هاي آييني را به عنوان يكي از زير گونـه  اين مقاله بر آن است تا نيايش
ي افتتـاح و  سنت ديرينـه  در بر دارندة اين زيرگونة شعري كه غالباً. مورد كند و كاو قرار دهد

هاي شعري است، سبب گرديده تا به ندرت منظومه و ديـواني را  ديوان ها و بعضاًاختتام مثنوي
بتوان يافت كه در آن نيايش و مناجات و تحميديه به چشم نخورد؛ از اين رو در آثار حماسـي  

هاي عاشقانه و آثـار تعليمـي چـون    نين در آثار غنايي و منظومهمانند شاهنامه فردوسي و همچ
اين مقاله بر آن . توان رصد كردگلستان و بوستان و مثنوي معنوي نمود نيايش و مناجات را مي

تعريف نيايش و دعـا، عناصـر دعـا و    : است تا محورهاي مهم در اشعار نيايشي آييني از جمله
ديني، ادبيات و نيايش، نيـايش در شـعر فارسـي و نيـايش     هاي آييني و نيايش، ساختار نيايش

ي حضور ايـن قسـم   سرايندگان ادب فارسي را مورد بحث و بررسي قرار دهد و طيف گسترده
   .شعر را در ادب فارسي نشان دهد

  .أثوره، تأثير ظاهري، تأثير معنوي و باطنيمنيايش، ادعيه مطلقه، ادعيه  :هاواژه كليد
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  مقدمه
. هـا از آن نـاگزير  هاي سرشتين حيات انسانند و در نتيجـه انسـان  نيايش و پرستش جلوه

و تجلي كلامي اين پرستش را كـه  هيچ كس نيست كه در زندگي او نشاني از پرستش نيابيم 
پـردازد و  انساني كه خداپرست نيست، بـه جـايگزيني مـي   . همان نيايش است سراغ نگيريم

ها يـاري و مـدد   ها و جلوتپرستد و از او در تنگناها، نيازها و خلوتسرانجام چيزي را مي
بـر  » چند خـدايي «و » كثرت«سر از » يك«شوند و انكار خدايان، پر خدا ميطلبد پس بيمي
  . آوردمي

ها و يادگاران كهن انساني، راوي نيايشگري انسان در طـول تـاريخ   ي سنگ نوشتهمطالعه
  . اندنشان از نيايش نبودهي ادوار تاريخي فارغ و بيي ملل و اقدام در همهبوده است و همه

ي آن را يكسره نيـايش اسـت يـا بخـش عمـده     گاه در اديان آسماني گاه  به جاي مانده 
  . آثار به جاي مانده از آيين زرتشت چنين است ،دهدنيايش، تشكيل مي

نيايش و دعا در قرآن و روايات ديني چنان وسيع و عميق مطرح شده اسـت كـه ديـن و    
شـود و  اي مرده تلقي مـي وجود داشته باشد تني فسرده و پيكره در آن آيين بي آنكه نيايشي

  . آيدشمار مي دعا جان عبادت و سلاح مؤمن به
قـرآن  «در مقابـل  » قـرآن صـاعد  «نيايش و دعا تبلور و تجلي آيات الهي است كـه آن را  

صلي االله عليه و آله و سـلم و امامـان معصـوم عـيلهم      –پيامبر گرامي اسلام. اندناميده» نازل
به آوردند و توفيق عمل و اجرا السلام معلمان راستين قرآن مجيد، به خداوند متعال روي مي

. طلبيدنـد ها را از درگـاه لايـزالش مـي   هاي قرآن و فهم دقيق آنها، سفارشدستورها، فرمان
پيروان آن بزرگواران الهي نويسندگان، اديبان و شاعران به پيـروي از تعـاليم قـرآن مجيـد و     

ي پيـامبر  پيشوايان بزرگ اسلام و بنا به اعتقاد و ايمان خود به خداوند متعال و كلام ارزنـده 
ببسـم  (كل امر ذي بال لم يبدء فيه بحمداالله «: كه فرمودند )صلي االله عليه و آله و سلّم( اكرم
هر كار اهميت داري كه در شروع به آن از خـدا  «: يعني )28:1365فيض الاسلام، (» فهو ابتر) االله

  . »سپاس گزاري نشود بي بركت و بي نتيجه است
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هاي حكمت مبارك خداوند متعال، سپاس و ستايشهاي خود را با ياد و نام آثار و نوشته
ــران ــز و گ ــامبر     آمي ــتايش پي ــت و س ــود و نع ــداي خ ــا خ ــاز ب ــايش و راز و ني ــدر و ني   ق

  . اندو اولياي بزرگ اسلام آراسته
حمـد، خـدايي راسـت كـه     «: ي كتاب البلدان گفته استاحمد بن ابي يعقوب در ديباچه

هاي خويش و پايان دعاي و حمد را پاداش نعمتآغاز نمود ) حمد(كتاب خود، قرآن را به 
  )7:1365زاده، ستوده و نجف(. »اهل بهشت خود قرار داد

  
   1نيايش و دعا

ي دل بـه  نيايش يعني سر به زمين خاكي نهادن و دست به سوي آسمان برداشتن و سفره
انساني كه بـه  . نياز حق تعالي گشودن و لب به ستايش و حمد الهي باز كردن استدرگاه بي

كند و فقط به ياد و پردازد، جهان و مافيها را فراموش مينيايش و مناجات خداوند متعال مي
  . شودذكر خالق يكتا مشغول مي

، عبادت، ستايش، تحسين، دعاي نيكودعا، آفرين،  :هاي فارسي به معنيدر فرهنگ نيايش
  . ضرّع و زاري كننددعايي باشد كه از روي تو  ، خواهش و تضرّع، زاريپرستش

يعني از شرايط دعا به حكم عقل، بعضي به . دعا يعني صدا زدن و به ياري طلبيدن است
دعا در اصطلاح اهل شرع يعني گفت و گو بـا  . باشدحكم شرع و بعضي به حكم هر دو مي

نيازش و يـا بـه   حق تعالي به صورت طلب حاجت و درخواست حل مشكلات از درگاه بي
و ياد صفات جلال و جمال ذات اقدس اوسـت و يـا درخواسـت شـخص     صورت مناجات 

  . پست و پايين، با خضوع و فروتني چيزي را از شخص بلند مرتبه است
شود كه عظمت مقام خداوندي را بهتر بشناسـيم و نـور غيـب در    دعا و نيايش باعث مي

جـلال و   تـر احسـاس كنـيم و اوصـاف    تمام وجودمان بتابد تا پروردگار بـزرگ را نزديـك  
  . جمالش را درك كنيم و با نور معرفت، دل را جلا و صفا دهيم

  :نياز خداوندي بر دو نوع استدعا و درخواست حاجت و نياز از درگاه بي
  

                                                            
  . به معني آواز خواندن gayati، سانسكريت nighay، ايران باستان nighayishnبه معني پرستيدن، نيز  nyayishnدر پهلوي   1
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  ي مطلقه ادعيه) الف
تواند يعني، دعا كننده مطالب و نيازهاي خود را به زبان خود و به هر طرز و بياني كه مي

  . نامنداين قسم را دعاهاي غير وارده مي. متعال اظهار كنددر پيشگاه خداوند 
  
  ي مأثورهادعيه) ب

هـا بايـد در   و الفاظ مخصوصي كه از معصومي رسيده باشد كه بعضـي از آن  هااز نوشته
وقت مخصوص و محل معلومي خوانده شود و بعضي ديگر را زماني و مكاني تعيين نشـده  

ا براي كسي كه آشنا به معناي آنها باشد، بيش از قسـم  ثواب و فضيلت اين گونه دعاه. است
به امراض روحي فـرد   –يعني پيام آوران و امامان  –اول است؛ زيرا معصومين عليهم السلام 

ي درخواست حاجت و چگونگي بيان و طرح آن و كيفيت راز و و جامعه آشناتر و در نحوه
دانستند كه بشر چه نقصـي را واجـد و چـه    آنان مي. اندتر و بيناتر بودهنياز با حق تعالي آگاه
ها چون عير معصومند، اما ساير انسان. و چه بايد بخواهد. چه بايد بكند. كمالي را فاقد است

گاهي به جاي خير خويش، شر و عوض سود خويش، زيان و بـه جـاي سـعادت خـويش،     
؛ )11: بني اسرائيل(» رِ و كانَ الانَسانُ عجولاًو يدع الانسانُ باِلشرِّّ دعاءه باِلخي«: طلبندشقاوت مي
خواهد، همانند آن كه خيرش را درخواست شر خود را مي] گاهي از روي ناداني[اين انسان 

  . كند و او موجودي شتاب كار استمي
به همين جهت سزاوار است دعا كننده طرز بيان حاجت و چگونگي درخواست مطالـب  

تـر و اجـر و پاداشـش    السلام فرا گيرد؛ تا اميد برآمدن حاجتش بيشخود را، از معصوم عليه
البته اين در صورتي است كه دعا كننده معني آن را بفهمد، وگرنه طلب كـردن  . تر باشدفزون

. »ي زبـان اسـت  حاجت به زبان خود با توجه قلبي، بهتر از خواندن دعاهاي مأثوره به لقلقـه 
  )24:1376مشكيني، (

مذهب عبارت است از رابطه يـا معادلـه   «: گويددان آزاد فكر فرانسوي مييكي از دانشمن
كنـد بـا آن قـدرت    يك روح مضطر، در كمال شعور و اراده با قدرتي مرموز كه احساس مي

اين ارتباط با خدا فقط از راه دعا و نماز به درگاه . بستگي داشته سرنوشتش به دست اوست
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. »ي عمل بـه خـود گرفتـه اسـت    مذهبي كه جنبه: ت ازپس دعا عبارت اس. گيرداو انجام مي
  )155:1343قائني، (

هاي پزشـكي را  چنان كه حقايق و واقعيت«: گويدويليام جيمز در مورد دعا و نيايش مي
اند كه در بسياري از مـوارد، دعـا؛ در بهبـودي    قبول داشته باشيم، پزشكاني چند اظهار داشته

ي بيمـاران يكـي از وسـايل مـؤثر     ين بايد دعا را در معالجهبنابرا. حال بيمار مؤثر بوده است
  )154: همان(. »دانست

صـلي االله عليـه و آلـه و     –دانيم در ضمن دعاهايي كه از پيامبر اكرم همان طوري كه مي
رسيده، طلب مغفرت و استغفار و توبـه از گناهـان    –و امامان معصوم عليهم السلام  –سلم 

هـا  دانيم سر زدن گناه صغيره و كبيره از جانب آنصورتي كه ميخورد، در زياد به چشم مي
: فرمايدامكان ندارد؛ زيرا آنان برتر از فرشتگان هستند و خداوند درباره فرشتگان در قرآن مي

، يعنـي؛ خداونـد را در آن چـه بـه     )6: تحـريم (» لا يعصونَ االلهَ ما اَمرهَم و يفعلَونَ ما يومروُنَ«
  . آورند آن چه را با بيان بفرمايندكنند و به جاي ميمان داده نافرماني نميايشان فر

انـد كـه صـدور    هبعضي از عالمان دين جواب داد: در جواب اين اشكال گفته شده است
ها براي تعليم و تفهيم ديگران و آموختن كيفيت درخواست است، اما اين جواب درسـت  آن

اند و يا آن كه به عا و مناجات جدي و حقيقي نداشتهنيست، زيرا در اين صورت خودشان د
هـا  حقيقي و تعليمـي و چنـين تقسـيمي از دعاهـا و روش آن    : اندخواندهدو صورت دعا مي
علاوه بر اين، حالات آنان به هنگام خوانـدن دعـا معلـوم اسـت كـه آن      . استفاده نشده است

انقـلاب حـال، گريـه و    . انـد قطـع شدند كه گويا از اين جهان منچنان متوجه معبود خود مي
  . اشكشان شاهد صادق اين مدعا است

بايد گفته شود كه هر گناه و بلكه هر عمل زشت يا زيبـايي بـه تناسـب مقـام      در جواب
زشتي يـك  . ها متفاوت استها و تفاوت دانش و خرد و فراتري و فروتري منزلت آنانسان

به طور كلي خوبي . ستانا و خردمند كمتر ادانش از انساني دعمل قبيح از فردي عادي و بي
شود مطلـق نيسـت، بلكـه نسـبي و     داراي اراده و اختيار صادر مي و بدي كردار كه از انسان

اضافي است و ممكن است عملي از شخص صادر شود و سزاوار ملامت نگـردد، در حـالي   
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يش چوپـان كـه   آلامانند مناجات ساده و بي. كه از شخص ديگر سبب توبيخ و ملامت باشد
  : السلام قرار گرفتمهري و سرزنش حضرت موسي عليهمورد بي

 تو كجايي تا شوم من چـاكرت «
  

 چارقت دوزم، كـنم شـانه سـرت     
  

 دســتكت بوســم، بمــالم پايكــت
  

 »وقت خواب آيم، بروبم جايكت  
  

  )281:1361نيكلسون، (
امـر و  عمـل مخـالف او  گناه حقيقي؛ يعني : توان گفت گناه بر دو قسم استبنابراين مي«

ي مقـام و شخصـيت عامـل    نواهي خداوند و گناه نسبي و اضافي، يعني عملي كه با ملاحظه
و آن چه مسلم است گناه قسم اول از پيشوايان معصوم عليهم السلام سـر  . نيز مناسب است

صـدورش از   –شـود  كه به تعبير اهل فن تـرك اولـي ناميـده مـي     –زند ولي قسم دوم نمي
. »البته كيفر اين قسم اگر بخشوده نشود به تناسب خودش خواهد بـود . مكن استمعصوم م

  )28.27: 1376مشكيني، (
گونه كه در ساير مسائل انساني و عرفاني از دو منبع فـيض الهـي   عارفان و اديبان همان«

اين تـأثر دو  . خوردي نيايش نيز اين تأثير به چشم مياند در مسألهمتأثر بوده» قرآن و عترت«
  : گونه است
  تأثر ظاهري) الف

شـود،  ي دعا كردن است كه آدمي وقتي از كارهاي روزمره خسته ميدر اينجا همان نحوه
ي اين نيايش رو به درگاه حضرت ربوبي كرده و با او به نيايش پرداخته و خود را به واسطه

ايي و گشـايش در امـور و يـا    گاهي از شدت درماندگي و گاهي از شدت ره. سازدآرام مي
ي اطهـار علـيهم السـلام بـه     احساس بهجت و سرور از درك عظمت لايتناهي وارده از ائمه

هاي خاصي دارند، مانند دعـا در هنگـام سـختي و گرفتـاري، دعـا در      چند گونه بوده و اسم
  ...بلا، دعا براي گشايش امور و هنگام نزول بلا يا دفع 

  تأثير معنوي و باطني ) ب
ي مأثوره و بيان آن مفـاهيم و معـاني در اشـعار و    مقصود تأثر از مفاهيم موجود در ادعيه

آثار خود است كه گويي به نحوي نيايش حضرات معصوم عليهم السلام ترجمـه شـده و در   
  )285.284صص :1374فاضلي، (. »قالب شعر درآمده است
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  عناصر دعا و نيايش 
  : توان يافتدر دعا و نيايش عناصري چند مي

  خواهش و نياز . 1
فقـر و  «است و ديگر سو كسـي كـه همـه    » غنا و ناز«يك سوي دعا كسي است كه همه 

  )18:فاطر(. »يا ايتها الناس انتم الفقراء الي االله و االله هو الغني الحميد«به زبان قرآن . است» نياز

  صميميت و زلالي و سادگي . 2
سخن گفـتن بـا   . اي عبد با معبود استواسطهبيدعا و نيايش گفت و گوي بي آلايش و 

داند و گفت و گو كردن و عرض نياز بندگان بـا او، راه رشـد و   كسي كه پيدا و پنهان را مي
  .كمال و اعتلاي معنوي و روحي

  خوش آهنگي و زيبايي. 3
دعا، آهنگ روح است؛ دعاي بزرگان به ويژه نيايش و مناجات خوبان و خاصـان الهـي،   

ي هـا و نغمـه  ها، جنـاس سجع. لطافت و زيبايي و آراستگي و خوش آهنگي است سرشار از
سبب ايـن  . سازدتر ميتر و خوش تراشنشينها را دلها، نيايشها و فاصلهحروف و موازنه

همـين اسـت كـه دعـا در     . ويژگي، پيوند دعا با عاطفه است و پيوند عاطفه با ذوق و آهنگ
  . ها با خوش آهنگي و زيبايي همراه استي آيينهمه

  تربيت و سازندگي . 4
هـاي  ادعيه اسلامي سرشار از نكات اخلاقي، درس. دعا، نوعي آموزش غيرمستقيم است

  » چگونـه باشـيم  «بخـواهيم  كـه  چـه   آندعـا  . هاي بينشـي و منشـي هسـتند   زندگي و آموزه
نمايانـد و نيايشـگر در پـي    ا باز مـي ي ميان موجود و مطلوب رآموزد، دعا فاصلهمي به مارا 

  . ها و سير به كمال و تعالي استكاهش نقص
  حركت و اميد . 5

» عمـل «بـدون  » داعي«هاي ديني در آموزه. دعا هم حركت بخش است و هم اميد آفرين
  . باشد» كمان«شود كه بدون همچون تيراندازي معرفي مي

او، هست و تا «ي بزرگ است كه اين آموزهي ديگر آن كه، دعا و نيايش، پيام رسان نكته
يعنـي هـيچ   . دعا ارتباط با تواناي قاهر عالم و كريم اسـت . او هست دليلي بر نااميدي نيست
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ي دعـا، بـاور اسـتجابت اسـت و     پس لازمه. اي نيست كه با دعا حل نشودمشكل و خواسته
  . باور استجابت، راوي اميدواري و خوش بيني به حق است

  و رضاتسليم . 6
    . خواهـد پـذيرش او، و آنچـه او مـي   . نيايش و دعا، تسليم و كرنش در برابر حـق اسـت  

اين معنا، در متن ادعيه نيز هسـت و  . آورد تسليم و رضا، اعتماد به خدا و توكل به اوستره
  . خورددر پايان بندي ادعيه واگذاري امر به خداوند و تسليم در برابر او به چشم مي

  رزندگي شور و س. 7
  . سازدگيرد و او را سرشار نشاط ميدعا و نيايش، خمودي و افسردگي را از انسان مي

  آرامش و اطمينان . 8
  چون در دعـا بـه كسـي روي    . ياد و ارتباط با خدا، آرامش بخش و اطمينان آفرين است

گشـا و  آوريم كه همه چيز و همه كارهـا بـه دسـت اوسـت و او كـريم و رحـيم و گـره       مي
  . همين باور، آرامش و طمأنينه و تسكين خاطر در پي دارد. هاستستدار انساندو

  
  هاي آييني و ديني ساختار نيايش

  : ايم كه سه بخش زير را داراستهاي ديني و آييني با ساختاري مواجهمعمولاً در نيايش
  توصيف پروردگار و طرح صفات جمال و جلال. 1

سازيم كه در پيشگاه و بارگـاه  ستاييم و معلوم ميمي خوانيم ودر نيايش نخست او را مي
آورد كه در بارگاه كسي نيايشگر با مرور صفات پروردگار به ياد مي. ايمچه كسي قرار گرفته

  .ايستاده است كه در استجابت دعا دانا و توانا و بنده نواز است
  توصيف خويش. 2

هـا و  هـا، ضـعف  ها، نابايسـتگي يكاست. پردازيمدر اين بخش از دعا به مرور خويش مي
تا يادمان باشد كـه   –فقط در پيشگاه او  –آوريم هاي خويش را به ياد ميگناهان و ناشايسته
ي دارد و انديشـه مرور گناهان ما را از غرور و خود بزرگ بيني باز مي. ايمهستيم و چه كرده

ايـم و راه  مرتكب گنـاه شـده  اصلاح رفتار، پرهيز از تكرار آن و اين كه در محضر چه كسي 
  . آورداصلاح كردن را فراياد مي
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  درخواست، اعتذار و طرح نيازها . 3
. شـود هـا مطـرح مـي   پس از اين كه معلوم شد او كيست و ما چه كسي هستيم، خواسته

گونـه  آن –هاي حقير و معمولي ها به خواستهها و نيايشي اسلامي، خواستهمعمولاً در ادعيه
  . شودمحدود نمي –در برخي محافل رايج است  كه عمدتاً

  . هاي متعالي و نيازهاي اساسي حيات انساني استدعاها سرشار حكمت، خواسته
  درخواست معمولاً با تضرع، استغاثه، اشك و سوز و خشوع و خضوع بايد همـراه باشـد   

اميد آورد چنين خضوع و خشوعي و و معلوم است دعا، تمرين خضوع و خشوع است و ره
  . گيردرا از انسان مي» غرور و يأس«به استجابت، دو آفت بزرگ روح انسان يعني 

  هـايي  توان يافت، نيـايش ي عالي نيايش و دعا و مناجات را در صحيفه سجاديه مينمونه
  هـا  در ايـن نيـايش  . نهايـت بـزرگ اسـت   نهايت كوچك با بـي كه بهترين سرمشق ارتباط بي

ها و افق خواستن و زبان خواسـتن بـه   شكل خواستن، نوع خواسته هاي مأثور ديگرو نيايش
  . انسان آموزش داده شده است

  
  ادبيات و نيايش

  . تصور ادبيات بدون نيايش و مناجات، براي هيج آيين و ملت و سرزميني ممكن نيسـت 
  هـا، نيـايش   ترين متون مكتوب بشري و متون به جاي مانده از اديـان و آيـين  به گواهي قديم

  . و دعا و مناجات بخش قابل توجهي از آثار منثور و منظوم را به خود اختصاص داده است
  النهـرين قـديم،   ي گيلگـامش در بـين  ترين منظومه حماسـي جهـان، حماسـه   مرور قديم

هاي رامايانا و مها مهابراتا در هند باستان، ايلياد و اديسـه در يونـان باسـتان، انـه ايـد      منظومه
اند ماننـد  ي دوم ميلادي نگاشته شدههايي كه در هزارهي حماسهومي، و همهويرژيل شاعر ر

  مـيلادي، كمـدي الهـي دانتـه در قـرن سـيزدهم        1200ملنگن آلمـاني در سـال   ي نيحماسه
و چهاردهم ميلادي در فرانسه و بهشـت گمشـده جـان ميلتـون انگليسـي در قـرن هفـدهم        

ي فردوسي در ايران نيز در ي عظيم شاهنامهماسهح. ميلادي نشان از نيايش و مناجات دارند
  . جاي جاي خويش به نيايش برخي از  قهرمانان به ويژه رستم پرداخته است
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  اين ويژگي در كتب آسماني مانند تورات، انجيل، اوستا، زبـور و قـرآن نيـز بسـيار بـارز      
  . و شاخص است
به ويژه رستم، در چند جايگاه بـه   –هاي حماسي، از جمله شاهنامه، قهرمانان در منظومه

   :آورندمناجات و نيايش روي مي
 هاي تازه در هنگام حركت و رفتن به سفر، رزمگاه و قرار گرفتن در موقعيت .1

 هاي دشواردر هنگام مواجه شدن با خطر و حادثه  .2

هنگام رهايي و نجات از خطر؛ رستم پس از رهايي از نبرد با اسفنديار كـه زخمـي    .3
 . پردازدشود به نيايش ميمنجر ميشدن او 

 ها در آغاز نامه .4

 هنگام تنهايي و خلوت  .5

كه وقت در آن رستم . هنگام يأس و نوميدي و ناگزيري در تصميم به كاري سترگ .6
 : گويدنهد تا چشم اسفنديار را هدف قرار دهد ميتير گز در كمان مي

 همي راند تيـر گـز انـدر كمـان    
  

 سر خـويش كـرده سـوي آسـمان      
  

 همي گفت كاي پاك دادار هـور 
  

 ي دانـــش و فقـــر و زورفزاينـــده  
  

 همي بيني ايـن پـاك جـان مـرا    
  

 تــــوان مــــرا هــــم روان مــــرا  
  

 كه چندين بپـيچم كـه اسـفنديار   
  

 مگـــر ســـر بپيچانـــد از كـــارزار  
  

 تو داني كه بيـداد كوشـد همـي    
  

 شد همـي  همي جنگ و مردي فرو  
  

 بــه بــاد افــره ايــن گنــاهم مگيــر 
  

ــرآفريننـــده تـــويي   ــاه و تيـ  ي مـ
  

  )304:فردوسي( 
هاي پيروزي، شكست، اميد، نااميـدي، قـدرت و ضـعف، نيـايش     بينيم كه در موقعيتمي

شود و قهرمان عجز و نياز خويش را هم در توانستن با پروردگار خويش در ميـان  مطرح مي
  .گذاردمي

چنـد   –هاي رسـتم پهلـوان اصـلي شـاهنامه     به ويژه در نيايش –هاي شاهنامه در نيايش
  : شودويزگي يافت مي
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  شناساند و سـرباز زدن از پرسـتش و نيـايش او را بيـداد     خدا را تواناي بي همتا مي .1
 . داندو گرامي مي

 . داندراه پيروزي و رستگاري را تسليم در برابر يزدان پاك مي .2

  ديـه و عنايـت پروردگـار    دهنـد بلكـه ه  ها را به خود نسبت نمـي قهرمانان پيروزي .3
 . دانندمي

 . آورندبه پاس پيروزي و موفقيت، شكر و سپاس به جا مي .4

 . گويندپيش از مواجه شدن با خطر و مشكل و پس از آن خدا را شكر و سپاس مي .5

 . توان يافتهاي قرآني و آييني را ميهايي از تأثير نيايشها رگهدر نيايش .6

  هايي چـون پـاكيزگي و زانـو زدن و سـر بـر خـاك نهـادن        ها، آداب و آييننيايش .7
 . اندپوشيدهي سپيد نيز ميگاه جامه. اندداشته

ــدار آمــد نخســت        نيايش كنان شد سـر و تـن بشسـت    ــه پــيش جهان  ب
  

 همي خواند نفرين به ضـحاك بـر         نهــاده ســرش پســت بــر خــاك بــر
  

ــار   ــر كردگ ــد ب ــرين خوان  همــي آف
  

 بر آن شادمان خوانـد بـر كردگـار      
  

 

  )1ج: همان( 
حمد الهي و استعانت طلبيدن از او . ها نيز با نيايش همراه استها و نوشتهآغاز نامه .8

براي خويش قائـل  » الزام و التزام«شاعران و نويسندگان نوعي . هاسترسم و آيين آغاز نامه
د و از او يـاري و  ن ـارايينـام و يـاد خـدا ب   متن و اثر، خويش را به «اند كه طليعه و آغاز بوده

 . استعانت بطلبند

 

  نيايش در شعر فارسي
هاي شعري و آثار و تأليفات بـا نيـايش و دعـا،    ي افتتاح و اختتام ديواناين سنت ديرينه

   و تباعث شده است كـه بـه نـدرت بتـوان ديـواني پيـدا كـرد كـه در آن نيـايش و مناجـا          
گونه كه گفته شد هم در آثـار حماسـي ماننـد شـاهنامه، در آغـاز      ي نباشد و همان اديهيتحم

هـا در آثـار   يابيم و هم در هنگام برخورد قهرمانان و پهلوانان با دشواريها نيايش ميداستان
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هاي عاشقانه و آثار تعليمي چون گلستان و بوستان و مثنوي معنـوي، جـاي   منظومه غنايي و
  . ان رصد كردتوو مناجات را مي جاي ردپاي نيايش

  اي هاي منظوم چنان با ذهن و زبان مردم درآميخته كه انـدك حافظـه  برخي از اين نيايش
ملكا ذكر تو گويم كه تو پـاكي و خـدايي از   . ها را نداندتوان يافت كه برخي از ابيات آنمي

سنايي غزنوي، اي بي نشان محض نشان از كه جويمت از عطـار نيشـابوري، اي خـدا ايـن     
  اي ده آتـش افـروز از وحشـي بـافقي از آن     ا هجران مكـن  از مولـوي، الهـي سـينه    وصل ر
  . اندجمله

تر گفته شده توصيف و تحميد پرودگار، عجز گونه كه پيشها هماني اين نيايشدر همه
  . شودي بخشايشگر، ديده ميو ضعف خويش و سرانجام درخواست از بارگاه كريم بخشنده

ي هـاي قرآنـي و ادعيـه   فارسي بي ترديد ملهـم از ادعيـه و نيـايش   ي هاي گذشتهنيايش
هـا  گاهي نيز نيايش و دعا بـه صـورت غيرمسـتقيم در سـروده    . پيشوايان ديني مشخص كرد

هر چنـد بـه ظـاهر آغـاز     . مطرح شده است از آن جمله مثنوي معنوي مولانا اين گونه است
پس از خود نيست اما با درنگي كوتـاه،  هاي پيش و ي سنتي تحميديههمثنوي معنوي به شيو

روح دعاي مستتر در اين مقدمه و هجده بيت آغازين پيداست، اگر دعا اتصال و ارتبـاط بـا   
او، را خواسـتن  «ترين دعا خـود  ي پيوستگي است و عاليمحبوب و پايان گسستگي و بهانه

كند؟ نيـايش در  ا مياست آيا ابيات نخستين مثنوي جز اين مفهوم چيزي ديگر را به ذهن الق
نيست، گواه فقر و عشق است، دو عنصري كه روح و » رسم«ديوان شاعران تفنن و يا صرفاً 

  . جان شعر و هنر و عرفان و حكمت نيز هست
اي از ادوار ادبي، تعطيـل  نيايش چه به شكل و ماهيت ضمني و چه مستقل در هيچ دوره

هاي شـعري،  جديد و تحولات و نوآوريي در شعر كلاسيك فارسي و در دوره. نبوده است
نيما، اخوان، فروغ و سهراب سپهري كم و بـيش  . شودنيايش در شعر نوپردازان نيز يافت مي

اند كه در اين ميـان  هايي متناسب با زبان خاص شعري خود داشتهها و زمزمهنجواها، نيايش
گرايش بيشتري به اين  هاي عرفاني در آثارش نسبت به ديگران توجه وسپهري به سبب مايه

  . هاي متعارف ندارندهاي وي صورت نيايشگونه سرودن داشته است هرچند نيايش
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تـوان  حتي گاه گفت و گوهايي كفر گونه و شرك آلود يا شكوه آميز در شعر معاصر مـي 
ايـن  . يافت كه در ژرف ساخت از مناجات و نيايش و گفت و گو با پروردگار تهـي نيسـت  

ا كه در ادبيات گذشته بي پيشينه نيست و در آثـار شـاعراني چـون عطـار     گونه گفت و گوه
  . ي نيايش قابل طرح استشود نيز در حوزهنيشابوري، خيام، حافظ يافت مي

  
  نيايش و سرايندگان ادب فارسي 

گيري از عرفان، اشعار نيايشي صـميمي، بـا سـوز و    گويندگان فرزانه ادب فارسي با بهره
. انـد الفاظي پاك و نرم و دل نشين كه داراي معاني والا و آسـماني سـروده   درد، پر مايه و با

گونه اشعار انسان را با يادآوري ارزش وجوديش به سوي كمال و سر نهـادن بـر آسـتان    اين
واسطه بـه  كنند كه بيكنند و درونش را براي تابش انوار الهي صافي ميحق تعالي دعوت مي

   .مقام قرب حق تعالي نايل آيد
تر آثار منظوم كهن فارسي، موضوع خداپرستي و بحث صـفات جـلال و جمـال    در بيش

اي هنرمندانه مطرح شده و شاعران موحد و حقيقت جوي گذشته، با اعتقـاد  خداوند به گونه
ي بلاغـت خـويش بـه اثبـات     گيري از سـرمايه و با بهره» اول العلم معرفه الجبار«به اين كه 

مظاهر صنع او و بيان نظم و عظمت جهان هستي پرداختـه و بـه    وجود پروردگار و توصيف
اي كه هم خردهـا را ارضـا   پذير و نحوههاي خشك فلسفي و كلامي، با تنوعي دلرغم شيوه

ي افريـدگار جهـان و   انگيزد، افكـار خـويش را دربـاره   كند و هم احساسات پاك را برميمي
  . اندكشيدهي نظم به رشتهوجه اهداف آفرينش در زيباترين 

هاي آثار گذشتگان، آن است كه آغاز آثار خود با ياد و نـام مبـارك خداونـد و    از ويژگي
انـد و در  بخشـيده هايي زيبا زينت مـي هاي حكمت آميز و احساس انگيز و توحيديهستايش

انگيز و آفرينش از آسـمان،  اين سرآغازها با ديدي حكيمانه، عظمت پروردگار و آثار شگفت
هاي بديع ورشيد، ستارگان، مناظر غروب، بامداد، دريا، كوه، صحرا، باغ و ساير صحنهماه، خ

  . اندطبيعت را توصيف كرده
از مفهوم حيات دارند و آن  –به ويژه اسلام  –با توجه به تلقي و برداشتي كه اديان الهي 

ي بـاري تعـالي و   دانند و كاينات را آفريـده اي از مشيت خداوند در عالم طبيعت ميرا جلوه
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شناسند، چنان كه قرآن كريم بدين مطلب اشـارت  بازگشتشان را به سوي ذات مقدس او مي
  : دارد كه

و از طرفي بنا بر اصل اعتقادي ) 42:نور(» و الله ملك السموات و الارض و الي االله المصير«
 ـ «: كه 42:كهـف (» ه احـداً ممن كان يرجو القاء ربه فليعمل عملاً صالحاً و لا يشرك بعبـاده رب (

دار همـراه بـا   شاعران قديم، با عنايت به مباني اعتقادي مزبور، همواره كيفيت زندگي هـدف 
هـاي  ليت را كه از طرف پيامبران الهي به افراد بشر عرضه شـده اسـت، ضـمن بحـث    ومسئو

ي توحيد، به بهترين وجـه توجيـه نمـوده و خواننـدگان آثارشـان را بـه       ممتع خود در زمينه
  . انداپوي آگاهانه در جهت شناخت خداوند و خضوع بندگي حق فرا خواندهتك

ها، گياهان، ابر، باد، مـه، خورشـيد، فلـك و    اين مناديان توحيد، گاه از زبان پرندگان، گل
الم تر انّ االله يسبح «: گر ذات حق هستند و به تعبير قرآن-ساير موجودات كه همگي ستايش

و الطيّر صافّات كلّ قد علم صلاته و تسـبيحه و االله علـيم بمـا    له من في السموات والارض 
آموز صـاحبدلان حـق جـو را بـه تفكـّر در      ، سخنان هوشياري بخش عبرت)41:نور(» يفعلون
اند و گاه در قالب حكايـات و تمثيلاتـي   ي الهي و تحريّ حقيقت وا داشتههاي بالغهحكمت

روزي رساني و ساير صفات ثبوتيه خداونـد   آموزنده، دانايي، فضل، كرم، دادگري، عطوفت،
  انـد  آور شده و از اين رهگذر به تهذيب نفس و تخلق افراد به اخلاق االله كمـك كـرده  درا يا

يابي به بارگاه قـدس الهـي، زدودن   ي راهي اين دستورالعمل از طريف ايشان كه لازمهو ارائه
  ي دل و پاك كـردن روان از تيرگـي رذايـل و نفـس كشـي      زنگارهاي هوي و هوس از آئينه

هـا و پيـروي از رهبـران راه شـناس خصوصـاً شـخص       ها و انجام رياضـت و تحمل مرارت
  . است –صليّ االله عليه و آله و سلّم  –شخيص پيامبر 

ي گُهرزاي بزرگانِ هاي لطيف و پر رمز و رازي كه از خامهها و نيايشچنين مناجاتهم«
ها و خطاهاي انسان ها، لغزشن فارسي به سلك نظم درآمده و در مطاويشان، كاستيشعر كه

. »نموده شده و رستگاري و سلامت روان آدمي از درگاه ربـوبي درخواسـت گرديـده اسـت    
  )256-262: 1369رزمجو، (

نماينـد كـه   شاعران به تأسي از پيشوايان بزرگ اسلام به نوشندگان آثار خود يادآوري مي
بـود و جـلا و صـفاي روح و دل و    عنيايش براي به دست آوردن روابط معنـوي بـا م   دعا و
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توجه به مقام شامخ معشوق است و اگر براي طلب حاجت دنيوي يا اخروي دست به دعا و 
نيايش بلند كنيم بايد متوجه باشيم كه دعا و نيايش جانشين كارها و اعمـالي نيسـت كـه مـا     

پس بايد در تمام كارهاي خود نهايت كوشش و تـلاش را بـه   . ها را انجام دهيمتوانيم آنمي
هـا و  نياز خداوند روي بياوريم و استمداد كنيم تا به خواستهكار بنديم و آن گاه به درگاه بي

اهداف خود نايل شويم و موفق و پيروز گرديم و بالاتر از آن اگر به سـوي درگـاه خداونـد    
نياز نموديم، اذن اوست كه ما را به وند متعال و بيمتعال دعوت شديم و زبان به ستايش خدا

آن درگاه لايزال الهي آورده است وگرنه كسي را ياراي سخن گفتن و لب به ستايش گشودن 
و از . پس موهبت و توجه خاص الهي است كه نصيب بندگان حقيـر شـده اسـت   . او نيست

ظهار بندگي و عجز و نـاتواني  طرفي به درگاه خداوند متعال به دعا و نيايش پرداختن يعني ا
  . آيد و روي گردان از آن استكبار استاست و عبادت به شمار مي

نظير قـرآن  هايي از كلام بيهاي نيايش چون گلآثار بزرگ عارفان ادب فارسي، در زمينه
ي صلي االله عليه و آله و سـلّم و ائمـه   –كريم و سخنان دل نشين و گران بهاي پيامبر اسلام 

  . اندبزرگوار عليهم السلام آبياري و پرورش و غني گرديده
شميم عطـر   ،در آثار بزرگان ادب فارسي نگرشهمان طوري كه مشاهده خواهيم كرد با 

انگيز نيايش به مشام جانمان خواهد رسـيد و بـه تناسـب اسـتعداد و درك خـود      آگين و دل
خاص خود؛ شـيفتگان ايمـان و ديـن و    ها به روش هايي خواهيم برد كه هر كدام از آنبهره

  . نمايندعمل را سيراب مي
        اينك به بررسي چنـد نمونـه از عناصـر نيـايش آيينـي در شـعر شـاعران فارسـي زبـان          

  : پردازيممي
  فردوسي طوسي . 1

  تسبيح و تنزيه و حمد و ستايش خداوند متعال ) الف
  : ي خود آورده استفردوسي در آغاز كتاب شاهنامه

ــرد   ــان و خ ــد ج ــام خداون ــه ن  ب
  

 كــزين برتــر انديشــه بــر نگــذرد  
  

ــاي   ــد ج ــام و خداون ــد ن  خداون
  

ــاي    ــد روزي ده رهنمــ  خداونــ
  

ــوان و گــردان ســپهر  ــد كي  خداون
  

 ي مــاه و ناهيــد و مهــرفروزنــده  
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 زنــام و نشــان و گمــان برترســت
  

ــده   ــت نگارن ــده پيكرس ــر ش  ي ب
  

  )80:1966فردوسي، (
  : اظهار عجز و نياز به درگاه خداوند متعال) ب

در آن هنگام كه به جستجوي فرزندم زال به كوه رفتم : كندسام براي منوچهر تعريف مي
  : به درگاه خداوند روي آوردم و دعا و نيايش كردم و اين گونه از او كمك خواستم

ــا داور ر ــه راز ااب ــتم ب ــت گف  س
  

 ي بـــي نيـــاز كـــه اي آفريننـــده
  

ــو  ــان ت ــر جــاي بره ــيده به  رس
  

 نگردد فلـك جـز بـه فرمـان تـو     
  

ــا تنــي پــر گنــاهيكــي بنــده  ام ب
  

 به پيش خداوند خورشـيد و مـاه  
  

 اميدم به بخشـايش تسـت بـس   
  

 به چيـزي دگـر نيسـتم دسـترس    
  

 ي مـرغ پـرورده را  تو ايـن بنـده  
  

 به خـواري و زاري بـر آوردن را  
  

 همي پر پوشد بـه جـاي حريـر   
  

 هنگـام پسـتان شـير   مزد گوشت 
  

  )149همان؛ (
  : استغفار و استمداد از درگاه خداوند متعال) ج

  : گويدكند و ميفردوسي براي دقيقي شاعر دعا مي
ــي ــاه ورِا ! الهـ ــن گنـ ــو كـ  عفـ

  

ــاه ورا  ــر جـ ــزاي در حشـ  بيفـ
  

  )150: همان(
وقتي فريدون جهان را پيش ضحاك وارونه ديد پيش مادرش فرانك آمد و بـه او گفـت   

  : من رفتني هستم، مادرش گريه كرد و گفت: كه
 زنهار من: به يزدان همي گفت

  

ــن    ــدار م ــرا اي جهان ــپردم ت  س
  

 بگردان ز جـانش بـد جـاودان   
  

ــا  ــي ز نــ ــرداز گيتــ  خردانببپــ
  

  )65: همان(
  سنايي غزنوي. 2

گونـه   الحقيقه خود عناصر نيايش را ايناثر تعليمي و عرفاني خود يعني حديقهسنايي در 
  : آورده است
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  :تسبيح و تنزيه و حمد و ستاش خداوند متعال) الف
ــرور ــرون آراي! اي درون پـــ  بـــ

  

ــرد بخشــاي     ــي خ ــردبخش ب  وي خ
  

 خــــالق و رازق زمــــين و زمــــان
  

 حـــافظ و ناصـــر مكـــين و مكـــان  
  

ــو مكــان و مكــين    همــه از صــنع ت
  

ــين       ــان و زم ــو زم ــر ت ــه در ام  هم
  

 آتش و آب و بـاد و خـاك سـكون   
  

ــون      ــي چ ــدرتت ب ــر ق ــه در ام  هم
  

 عرش تا فـرش جـزو مبـدع تسُـت     
  

ــك مســرع تسُــت     ــا روح پي ــل ب  عق
  

 در دهــان هــر زبــان كــه گردانســت
  

ــت     ــا نسـ ــد رو جـ ــاي توانـ  از ثنـ
  

 كفر و دين هر دو در رهـت پويـان  
  

ــان      ــه گويـ ــريك لـ ــده لا شـ  وحـ
  

  )60:1374سنايي، (
   :اظهار عجز و نياز به درگاه خداوند متعال) ب  

ــدان ــه تنومنــــ  !اي روان همــــ
  

ــدان    ــش آرزومنـــــ  !آرزو بخـــــ
  

 تــو كنــي فعــل مــن نكــو در مــن
  

ــان   ــن  مهرب ــر م ــويي ب ــن ت ــر ز م  ت
  

ــت   ــدا نيس ــه پي ــت را كران  رحمت
  

 ...نعمتــت را ميانــه پيــدا نيســت       
  

 خشم و خوشنوديتعاجزم من ز 
  

ــه     ــز لابـ ــه ليـ ــوديت نكتـ  ...ام سـ
  

 دل گمــــراه را راهــــي بنمــــاي
  

ــاي    ــده را دري بگشــ ــردم ديــ  مــ
  

  )149: همان(
  نظامي گنجوي . 3

  : كندگونه بيان ميالاسرار خود عناصر نيايش آييني را ايننظامي در مخزن
  :تسبيح و تنزيه و حمد و ستايش خداوند متعال) الف

ــرحمن ــم االله الــ ــرحيم بســ  الــ
  

 هســـت كليـــد در گـــنج حكـــيم   
  

 ي فكــرت و خــتم ســخنفاتحــه
  

 نام خـداي اسـت، بـرو خـتم كـُن       
  

ــدگان  ــه آينـ ــود همـ  پـــيش وجـ
  

ــدگان     ــه پاينـ ــاي همـ ــيش بقـ  بـ
  

ــدم    ــان قـ ــالار جهـ ــابقه سـ  سـ
  

 مرســـله پيونـــد گلـــوي قلـــم     
  

  )155:1374زنجاني، (
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  :اظهار عجز و نياز به درگاه خداوند متعال) ب
ــه  ــا  زل ااي ب ــابوده م ــوده و ن  !ب

  

 ...وي بــه ابــد زنــده و فرســوده مــا    
  

 از پي توست اين همه اميد و بـيم 
  

 هم تو ببخشـاي و بـبخش اي كـريم      
  

 ـي مـا سـاز كـه    چاره  ي يـاوريم ب
  

 گر تـو برانـي بـه كـه روي آوريـم؟       
  

  )169-171: همان(
  :استغفار و استمداد از درگاه خداوند متعال) ج

 در شرمسار كه اي من مسكين به تو
  

ــذار     ــذر و در گ ــلان در گ  از خج
  

ــته   ــو بگذش ــان ت ــه ز فرم ــر چ  امگ
  

ــته      ــه رد گش ــز هم ــنم ك  امرد مك
  

 يــا ادب مــن بــه شــراري بكــن    
  

 يــا بــه خــلاف همــه كــاري بكــن  
  

  )295-296: همان(
  عطار نيشابوري . 4

   :تسبيح و تنزيه و حمد و ستايش خداوند متعال) الف
  : كندچنين خداوند را نيايش مي عطار در اسرارنامه خود اين

 دادي قزيـــن حـــديثم ذو! خـــدايا
  

ــوق دادي     ــم را ش ــه دل ــو پروان  چ
  

 چو من درياي شوق تو كـنم نـوش  
  

 زنم جـوش ز شوق تو چو دريا مي  
  

ــاك    ــالم خ ــدم در ع ــوقت آم  ز ش
  

ــاكز شــوقت مــي   ــا عــالم پ  روم ب
  

ــازم    ــتم بن ــن خف ــوقت در كف  ز ش
  

ــرفرازم    ز شـــوقت در قيامـــت سـ
  

  )22: گوهرين(
  :اظهار عجز و نياز به درگاه خداوند) ب

 نفس من بگرفت سـر تـا پـاي مـن    
  

 گر نگيري دست من، اي واي مـن   
  

 جــــانم آلودســــت از بيهــــودگي
  

ــودگي     ــت آلـ ــدارم طاقـ ــن نـ  مـ
  

ــن     ــاكم بك ــودگي پ ــن آل ــا از اي  ي
  

 يا نه در خونم كش و خـاكم بكـن    
  

  )463: گوهرين(    
  استغفار و استمداد از درگاه خداوند متعال ) ج

 امدل بـه خـون آغشـته   ! پادشاها
  

 ام پاي تا سر چون فلك سرگشـته 
  

 ي من با شماام روز و شـب گفته
  

 يك نفس فارغ مباشـيد از طلـب  
  

  )16: قاشاره به س(
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  مولوي بلخي . 5
   :تسبيح و تنزيه و حمد و ستايش خداوند متعال) الف

  : گويدداستان عاشق شدن پادشاه بر كنيزك از زبان حال خود ميمولوي در 
 كه اي كمينه بخششت، ملك جهـان 

  

 داني نهانمن چه گويم؟ چون تو مي  
  

 اي هميشـــه حاجـــت مـــا را پنـــاه
  

 بــار ديگــر مــا غلــط كــرديم راه      
  

  )3.4:1361بلخي، (    
   :اظهار عجز و نياز به درگاه خداوند متعال) ب

  : گويدرنج ميطالب روزي حلال بيمولوي در داستان 
 كه اي خدا ايـن بنـده را رسـوا مكـن    

  

 گــر بــدم هــم ســرّ مــن پيــدا مكــن   
  

ــب   ــي و ش ــي دان ــو هم ــاي درازت  ه
  

 كه همـي خوانـدم تـرا بـا صـد نيـاز        
  

 پيش خلقت اين را اگر چه قدر نيست
  

 پيش تو هم چون چراغ روشني است  
  

  )500: همان(
   :نياز خداوند متعالدرگاه بياستمداد و استغفار از ) ج

 اي فضل تو حاجـت روا ! اي خدا
  

ــود روا    ــاد هــيچ كــس نبَ ــو ي ــا ت  ب
  

 اياين قـَدر ارشـاد، تـو بخشـيده    
  

 ايتا بدين پس، عيـبِ مـا پوشـيده     
  

 اي دانش كه بخشيدي ز پيشقطره
  

 متصل گردان به درياهـايِ خـويش    
  

  )93.92: همان(
  

  گيرينتيجه
هـاي  هاي ديرينه در افتتاح و اختتـام ديـوان  هاي آييني كه از سنتنيايش با موضوع شعر

ي و عاشقانه و تعليمي يغنا  ه گرفته تاحماس ازشعري فارسي بوده است در تمام آثار شعري 
گيـري از عرفـان   ي ادب فارسي با بهرهخود را به وضوح نشان داده است و گويندگان فرزانه

لا انيايشي آييني كه برگرفته از معاني وهاي به مدد سرودهالهي و سيره بزرگان و اولياي دين 
ش به سوي كمال و سر نهادن بـه آسـتان   يو آسماني است، انسان را با يادآوري ارزش وجود

سـطه  وابـي  نمايد تا كنند و درونش را براي تابش انوار الهي صافي ميحق تعالي دعوت مي
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 ي مطـرح شـده در خـلال مقالـه    هـا ي اين نيـايش در همه. به مقام قرب حق تعالي نايل آيد
توصيف و تحميد پروردگار، عجز و ضعف خويش و سرانجام درخواسـت از بارگـاه كـريم    

ترديد از ادعيـه و  ي فارسي بيشعرهاي نيايشي گذشته .شودي بخشايشگر، ديده ميبخشنده
هاي پيشوايان ديني سرچشمه گرفته است، كه بـا انـدكي درنـگ و    هاي قرآني و ادعيهنيايش

بايـد   .ملاحظه كـرد مطرح شده  يهاها را در سرودهتوان تأثير آنها ميجست وجو در ادعيه
اي از ادوار هاي آييني چه به صورت ضمني و چه مستقل در هـيچ دوره اذعان كرد كه نيايش

  .ادبي، تعطيل نبوده است
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